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مساله ناترازی‌های حقوق و هزینه‌ها 
داود علی بابائی 

استیضاح همتی آزمونی برای ذینفعان و تحلیل‌گران 
نادر کریمی 

 همتی؛ مقصر بحران اقتصادی یا قربانی شرایط؟
امیررضا اعتمادی 

به راستی در کجای جهان ایستاده‌ایم و چه ‌می‌کنیم؟ 
منصور انصاری 

این روزهــا حرف‌های زیادی در مورد ناترازی‌ها 
زده می‌شــود؛ بــه ویژه دولــت و دولتمــردان از 
ناترازی‌هــای مختلف از قبیل ناترازی برق، ناترازی 
گاز، ناترازی آب، ناترازی واردات و صادرات ســخن 
به میان ‌می‌آورند ولیکن دولتمردان و به ویژه رئیس 
دولت حرفــی از ناترازی حقــوق و هزینه زندگی 
حقوق بگیران و مُزد بگیــران به میان نمی‌آورند و 
انگار این مسئله مهم اقتصادی و اجتماعی مهره‌ای 
از یک مجموعه اســت که مفقود گردیده اســت و 
بدین صورت آقایان دولتمــرد ‌می‌خواهند صورت 
مســئله را پاک نمایند. در این مقالــه تا حد توان 

علمی و فکری‌ام به موشکافی آن ‌می‌پردازم.
1- طبــق آمــار ارائه شــده حقــوق ماهانه از 
وزارتخانه‌هــا تداعی ‌می‌کند که ناترازی‌های حقوق 
چقدر زیاد است. بر طبق آمار سال 1402 میانگین 
حقوق در وزارتخانه نفــت ماهانه 448/110/252 
ریــال ‌می‌باشــد در حالی که میانگیــن حقوق در 
آموزش و پرورش 156/045/445 ریال است. تقریباً 
حقوق متوســط کارمندان وزارت نفت ســه برابر 
حقوق وزارت آموزش و پرورش اســت. رتبه برخی 

از وزارتخانه‌ها را ‌می‌آوریم:

وزارت نفــت رتبــه اول، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی با میانگیــن 342/950/289 ریال رتبه دوم 
و وزارت نیــرو با میانگیــن 285/200/087 ریال 
رتبه ســوم و وزارت ورزش و جوانــان با میانگین 
181/093/380 ریــال رتبــه 16 و وزارت میراث 
فرهنگی با میانگین 180/053/400 ریال رتبه 17 
و وزارت آمــوزش و پرورش در رتبه 18 )آخر( قرار 
دارد. حالا دولتمردان ‌می‌خواهند برای این ناترازی 

چه فکری بکنند؟
2- نماینده کارگران اعلام کرده اســت دستمزد 
کارگران در ســال آینده حدود 24 میلیون تومان 
‌می‌باشد. اولاً آیا با حقوق 24 میلیون تومان ماهانه 
‌می‌توان در شهری مثل تهران زندگی کرد؟ ثانیاً چرا 
یک کارمند آموزش و پرورش با مدرک لیســانس 
باید 15 یا 16 میلیون تومان حقوق بگیرد و لیکن 
یک کارگر که شــاید دیپلم هم نداشته باشد، 24 
میلیون تومان. )البته حق کارگر این است که بیش 
از این 24 میلیون تومان دریافت کند( گرچه همین 
24 میلیــون تومان هم هزینــه زندگی او را تأمین 

نمی‌کند!
3- دستمزد و حقوق در ایران یک ششم کشور 

ترکیه اســت، باید دولتمردان به این سؤال جواب 
دهند که چرا اینچنین است. حقوق در کشورهای 
حــوزه خلیج فارس چندین برابــر حقوق در ایران 
است، به همین دلیل پرستاران، پزشکان، مهندسان 
و حتی کارگران متخصص به کشورهای حوزه خلیج 

فارس مهاجرت ‌می‌کنند.
4- وقتی که هزینه خانوار چهار نفره در کشــور 
به ویژه شــهر تهران بیش از 30 میلیون تومان در 
ماه است با حقوق 15 تا 20 میلیون تومان چگونه 
‌می‌توان زندگی کرد؟ باید به این مسئله اشاره کنم 
که متأسفانه در سه دهه اخیر دولت‌ها زندگی را از 
مردم گرفته‌اند و دیگر مردم زندگی نمی‌کنند بلکه 
فقط زنده هســتند و هر روزه سفره آنها کوچک‌تر 
‌می‌شــود و هر روز یــک کالا از ســبد خانوار کم 
‌می‌شــود. من از دولتمردان به عنوان یک شهروند 
که از حقوق شهروندی برخوردار ‌می‌باشد ‌می‌پرسم 
که آیا خودتان با همین حقوق بخور و نمیر زندگی 
‌می‌کنید؟ تا کنون جوابــی دریافت نکرده‌ام، چون 

شفافیت در کشور وجود ندارد.
حالا نمی‌دانــم چگونه این دولت ‌می‌خواهد این 

ناترازی حقوق و هزینه را رفع نماید.

نمی‌خواهیم مدیریــت همتی یا فرزین و... را در 
افزایش قیمت ارز بی اثر نشان دهیم، منتها میزان 
ضرایبی که مدیریت آنها به افزایش قیمت‌ها ‌می‌دهد 
در برابر برخی از عوامل موثر و دیگر اثر کمتری دارد.
صادرات غیرنفتی و درآمدهای نفتی کشور بر اثر 
تحریم‌ها به شــدت کاهش یافته است و پول‌هایی 
که در برابر صادرات محدود بدست ‌می‌آوریم بخاطر 
مشــکلات و تحریم‌های بانکی ناچیــز و با قیمت 
بیشتری از حد معمول به دست ما می‌رسد. افزایش 

هزینه‌های مبادله و معاملــه ما را در تنگنای ارزی 
قرار داده است. بازار هوشمند است واین پیام‌ها را به 

خوبی دریافت می‌کند.
بنابراین با کاهش عرضهِ از، تقاضای قبلی همراه 
با تقاضا برای جبران بی ارزش شدن دارایی‌ها روی 
هم تبدیل به تقاضای شــرایط تورمی می‌شود این 
تقاضای ثانویه بسیار قوی هست و به شدت ارز‌های 

بازار را به سمت خود جذب می‌کند. 
صادرکننده‌هایــی هم که باید ارز‌های خود را در 

بازار تعادلــی ارائه کنند تن به این کار نمی‌دهند و 
سعی می‌کنند راه‌های مقابله با شرایط ملتهب بازار 
را بیابند، و تا جایی که بتوانند با تهاتر یا استفاده از 

حساب‌های متعدد مکانیسم بازار را دور بزنند.
مجموعه شــرایط کنونی با ضریب بالای شرایط 
تجارت ما با دنیا، افزایش قیمت ارز را در یک مسیر 
بی‌بازگشــت هدایت کرده است. ما نیازمند تجدید 
نظر جدی در شرایطی که ایجاد کرده‌ایم هستیم و 

این قطار حامل فقر را از ریل خارج کنیم.

در حالی که شــرایط اقتصــادی ایران روزبه‌روز 
پیچیده‌تر و بحرانی‌تر می‌شــود، ســوالی که ذهن 
بســیاری از فعــالان اقتصادی و مــردم را به خود 
مشــغول کرده، این اســت که مقصــر اصلی این 
وضعیت کیست؟ آیا عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد 
دولت دوازدهم و کنونی، مســئول بحران اقتصادی 
است یا او تنها قربانی شــرایط پیچیده و تحولات 

غیرقابل پیش‌بینی است؟
با ورود به سال ۱۴۰۴، این سوال همچنان پاسخ 

روشنی ندارد.

1- اســتیضاح همتی: تقابل سیاســی یا 
بررسی تخصصی؟

اســتیضاح عبدالناصر همتی در مجلس، بحثی 
جنجالــی و پیچیده اســت. برخــی معتقدند که 
استیضاح او بیشــتر به دلایل سیاسی و کینه‌های 
انتخاباتی است تا مسائل اقتصادی. به ویژه در مقابل، 
حزب پایداری و نمایندگان آن که به شدت مخالف 
دولت هستند، در تلاش‌اند تا وزیر اقتصاد را به عنوان 

یک مهره ناکارآمد به افکار عمومی معرفی کنند.
در مقابــل، برخــی دیگــر به دلایــل تخصصی 

اســتیضاح او توجه دارنــد و معتقدند که همتی در 
حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ناتوان بوده 
اســت. هرچند که تخصص همتی در مسائل مالی و 
بانکداری غیرقابل انکار اســت، اما برخی از مشکلات 
امروز کشور را ناشی از تصمیمات اقتصادی اشتباه و 

عدم برنامه‌ریزی منسجم می‌دانند.
۲. بحران اقتصادی و تغییرات نرخ ارز

نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین مســائل اقتصادی در 
ایران است. 
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تنها سوال مهم و سرنوشت‌سازی که این روزها 
و در فضای سیاســی با تحولات و حتی آشوب‌های 
بی‌انتها، کشورمان از خود نمی‌پرسد همین پرسش 
اســت که به راستی ما در کجای جهان ایستاده‌ایم، 

قرار است چکار کنیم و به کجا برویم؟ 
آنچه اینجا »کشــو« گفته‌ایم، شــاکله تمامی 
مؤلفه‌های قدرت سیاسی یا سیاسی اقتصادی جامعه 
و ســاختارهای فکری اعــم از احزاب یا نگرش‌های 
منفرد و صداهای پراکنده اســت. به واقع مشخص 
نیســت که کشــور ما بــا تعریفی که گفته شــد، 
‌می‌خواهد چه مسیری را طی کند یا اینکه در کجای 
صف بندی قوا در عرصه دیپلماســی جهان کنونی 
قرار گیرد و به عبارت دیگر ‌می‌خواســته اســت در 
چه جایگاهی در این جهان پرتلاطم کنونی باشــد 

که نیست؟ 
این پرسش خارج از کلی‌گویی‌های مابعدالطبیعه 
ایدئولوژیک یا عرفانی است که در حوزه حرف‌گویی 
و گفتمان با این تصور که پاسخ پرسش‌های موجود 
را ‌می‌دهد بیان ‌می‌شود. بحث این پرسش، جهان با 
ویژگی‌های بارز و برجســته فیزیکی و عینا موجود 
اســت نه خارج از آن. موضوع تعیین جایگاه کشور 
در عالم لاهوت و ناسوت نیست. جایگاهی که امروزه 
روز به نگرانی‌های معیشــتی و معاش روزمره مردم 
و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری‌های داخلی و تجارت و 
بازرگانی کلان در چارچوب مناسبات متعارف میان 
ایران با کشورهای دیگر به روشنی و بدون اما و اگر 

و یا لکنت زبان پاسخ دهد.
 یعنــی اگر بپذیریم سیاســت، امــری عینی و 
مشــخص و نوعی دانش ترکیبی عملــی، اجرایی 
و نظری اســت باید ابتدا مشخص کنیم در صحنه 
دیپلماسی جهانی ما قرار است در کجا مستقر شویم 
و چگونه عمل کنیم کــه هم رضایت مردم حاصل 
شود و هم اقتدار کشــور تحکیم و گسترش یابد و 
در نهایت با وزن و اعتباری که کســب ‌می‌کنیم در 
رویارویی‌های هژمونیک چه سیاستی، چه اقتصادی 
و چه نقشــی را ‌می‌توانیم اجرا کنیم؟ اگر قرار است 
بگوییم خیر، ما دستی هســتیم که از دریا برآمده 
است، تکلیف این توهم مشخص است. نه ‌می‌توانیم 
در هیچ بازی شــرکت کنیم و نه کسی ما را جدی 

‌می‌گیرد که وارد بازی کند. 
به زبان دیگــر، نمی‌توانیم چنان عمل کنیم که 
یعنی در هیچ جایگاهی چه ثابت، چه سیال و پوینده 
نیســتیم و بر مدار نوعی سیاست گذاری واکنشی 
و وقت به وقت و حادثه‌ای هســتیم و نمی‌خواهیم 
سمت و سویی را برای اداره امور مملکت با رویکرد 
به قبول مناسبات و سیاست‌های بین‌المللی تعیین 

کنیم.
آیا بر آن هســتیم که افتان و خیــزان، نالان و 
معترض و بی ســرانجام در پهنه گیتی به گونه‌ای 
برویم که چون توهــم زادگان با فریاد »حریف من 

در میدان جنگ و ستیز کیست؟« طی طریق کنیم 
بی آنکه بر این موضوع متمرکز شــویم که در این 
دوران متفاوت از قرون گذشــته تضادهای منافع از 
دریچه جنگ و خونریزی و ویرانی حل نمی‌شــوند 
زیرا میدان اصلی حفــظ منافع و حل تضاد منافع، 
سیاست و حوزه برتری‌های اقتصادی است که تمام 
کشورها در هر منطقه ژئوپولیتیکی بر آنند که برای 
ســهم بیشــتر خود در آن مبارزه کنند، بجنگند و 

دیپلماسی خلاق به کار گیرند؟
یکــی از مصادیــق بارز پایان عصــر جنگ‌های 
کلاسیک کشورها با هدف تصرف خاک کشورهای 
دیگر جنگی اســت که از سوی روسیه برای تصرف 
سرزمین کشوری که اوکراین نامیده ‌می‌شود و پیش 
از ایــن جز خاک ابَرَ کشــوری چون اتحاد جماهیر 
شــوروی بوده راه افتاد که بسیار درس آموز است. 
روســیه به این بهانه فریبنده که پیشروی به سوی 
اوکراین و در هم ریختن مرزهای آن موجب امنیت 
مرزهایش در مقابل پیشــروی کشورهای عضو ناتو 
خواهد شد، جنگی جبهه‌ای و کلاسیک را آغاز کرد. 
جنگی که از درون خود تناقض دارد زیرا اگر روسیه 
متصرفات اوکرایــن را ضمیمه خاک خود کند چه 
فرقــی ‌می‌کند زیرا به کشــورهای اروپایی نزدیک 
خواهد شد. این نقض غرض است زیرا با بسیاری از 
کشورهای عضو ناتو هم مرز ‌می‌شود. حال این که با 
چنین توجیهی جنگی را به گمان خود چند هفته‌ای 
آغاز کرد ولی به دلیل مقاومــت اوکراین  وارزیابی 
نادرست ستاد عملیاتی پوتین سه سال طول کشید 
و به جایی رسیده است که با دشمن یا رقیب جدی 
خــود  آمریکا در حال مذاکره اســت که با اوکراین 
صلح کند و جنگ را آبرومندانه به پایان برساند وجه 
دیگر قضیه است.  روســیه پوتین پس از سه سال 
جنگ مداوم و بلاوقفه کلاسیک و جبهه‌ای که عصر 
آن به سر رسید، یکصد هزار کیلومتر مربع از اوکراین 
را تصاحب کرد بی‌آنکه بداند آن را چگونه اداره کند 
یا بتواند در این وسعت بزرگ نفع و سودی اقتصادی 

را نصیب مردم کشورش کند.
 بایــد در کنار این جنــگ ویرانگر گفت، روابط 
بین‌الملل و مناســبات آن به جایی رسیده است که 
تصرف این یا آن قســمت از خاک یک سرزمین به 
همان اندازه بیهوده و بی‌معنی شده که شروع جنگی 
بی‌سرانجام و وحشیانه از سوی پوتین با هدف در هم 
شکستن مرزها و اراده یک ملت در مدتی کوتاه. به 
واقع جنگ روسیه جنگی فرا زمانی بود و در شرایط 
کنونی مناســبات تعریف شــده دوستی و دشمنی 
میان کشورها و مناطق سیاسی در پدیده جنگ‌های 
رو در روی جبهــه‌ای نمی‌گنجد زیرا این نظریه که 
تصرف، سلطه و سیطره بر فلان جغرافیای سیاسی 
همه چیز است و برتری و دست‌یابی به یک اقتصاد 
هژمونیک سودآور هیچ نیست یا کمتر چیزی است 

دیری است سپری و منسوخ شده است.

همچنین باید گفت دوران تصرف یک سرزمین 
از طریق حمله نظامی، نه تنها موجب تقویت قدرت 
سیاســی و یا قدرتمندان در عرصه ملی نمی‌گردد 
بلکه کشــور تصرف کننده را با چالش‌های بســیار 
مواجــه خواهد کرد. نمونه بــارز آن ترک فضاحت 
بــار و تحقیر آمیز آمریکا از افغانســتان یا حتی از 
عراق صدام حســین بود. باید دریابیم قوانین حاکم 
بر روابط بین‌الملل بســیار بیش از قرن‌های گذشته 
و قرون وســطی به دلیل برآمد افکار عمومی عرصه 
عمل و دامنه تاثیرگذاری دارد. روسیه پوتین با تصور 
برتری بلامنازع قدرت نظامی بدون درک درست از 
دامنه تاثیر افکار عمومی در ســطح جهان، جنگی 
را آغاز کرد که پس از ســه سال اکنون به پایان آن 
فکر ‌می‌کند. پایانی که برایش دستاوردی نداشت و 
نتوانست موقعیت روسیه را در صحنه بین‌المللی یا 
در منطقه اروپا تقویت کند و موجب شود که قدرت 
بیشــتری را داخل کشــورش و در مقابل مخالفان 
کســب نماید و اینک به ناچار در مذاکره با دشمن 
جــدی یا رقیــب تاریخی خود به ویــژه جمهوری 

خواهان در جستجوی دست یابی به صلح است!
 درســی که از این وضعیت روســیه پوتین باید 
آموخت این نکته اســت که در جهان امروز جنگ 
و تقابل جویی در شرایط ناپایداری و عدم استحکام 
اقتصــادی موجب ضعف در اقتــدار حکمرانی‌ها و 
ناتوانــی در اعمال قدرت در داخل و انســجام ملی 
‌می‌شود. بدون ترسیم منافع اقتصادی سرشار، ورود 
به یــک جنگ تمام عیار، بیهــوده، بی‌معنی، زیان 

بخش و در نهایت توام با شکست خواهد بود.
در کنار این پدیده، یعنی وارد شــدن به جنگ 
در شــرایط نارضایتی مردم، ایــن گمان که اعِمال 
قدرت در داخل بهتر فراهم ‌می‌شــود نادرســت و 
بی‌سرانجام اســت. به این معنی که نمی‌توان ملتی 
را در گرسنگی و نگرانی‌های معیشتی قرار داد آنگاه 
تصور کرد با شروع یک جنگ و تقابل جویی ‌می‌توان 
با قدرتمندی بیشتر مردم را سرکوب و کشور را اداره 
نمود. به عبارتی، پوتین با اندیشه‌های پیشین به جا 
مانده از دوران تضاد اصلی جهان میان امپریالیسم و 
سوسیالیسم جهانی، بدون جلب نظر مردم و رضایت 
آنان تصور ‌می‌کرد با شروع یک جنگ هر چند کوتاه 
امکان صف‌بنــدی جانبدارانه‌ای در مجموعه روابط 
بین‌الملــل برای خود فراهم ‌می‌ســازد که علاوه بر 
دســت یابی به اوکراین در داخل کشــورش اقتدار 
بیشتری کســب کند. اما در تحلیل نهایی اینگونه 
نشــد و اینک دست به دامن ترامپ معامله‌گر برای 

صلح شده است. 
در این میان کشور ما به طور روشن نمی‌داند که 
آیا معامله پوتین با ترامپ شامل خنجر زدن پوتین 
از پشت به ما نخواهد بود؟ یعنی تکرار همان سوال 
که ما در کجای جهان ایســتاده‌ایم،  چه ‌می‌کنیم و 

قصد داریم به کجا برویم؟
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در پیام سیدمحمد خاتمی به بیست و سومین کنگره حزب مردم سالاری مطرح شد

وضعیت بد امروز محصول گذشته است
از استیضاح همتی

تا صادرات سیب زمینی

پشت‌پرده مداخله 
غیرپزشکان در عمل‌‌ زیبایی

پایان یکه‌تازی مطلق 
فیلم‌های کمدی
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گروه سیاســی- فخری سادات مسچی: اعضای کابینه چهاردهم با حضور در 
حیاط دولت طبق روال هر چهارشــنبه به ســوالات خبرنگاران درباره موضوعات 
مختلف پاسخ دادند. شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری درباره استیضاح 
وزیر اقتصاد، اظهار کرد: جلسات متعدد اقناعی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
برگزار شــده و پیشرفت قابل توجهی بدست آمده است و خیلی از نمایندگان قانع 

شده‌اند و متوجه شده‌اند...

معاون اجتماعی و امور مجلس ســازمان نظام پزشــکی ضمن تشریح پشت‌پرده 
مداخله تکنســین‌ها و غیرپزشــکان در عمل‌های زیبایی گفــت: این افراد پس از 
بیماریابــی در فضای مجازی، از مهر پزشــکان یا ناآگاهــی آن‌ها از تبعات چنین 
اقداماتی، سوءاستفاده می‌کنند. سیدمحمد میرخانی درباره مداخله غیرپزشکان در 
اعمال زیبایی اظهار کرد: این مسئله‌ای جدید نیست و بسیاری از شنیده‌ها حاکی 

از این است که در برخی از مراکز جراحی....

با آغاز نمایش فیلم‌های نوروزی در ســینماها، اکران سال ۱۴۰۳ با ۱۹۰۰ میلیارد 
تومان فروش، حدود ۳۴ میلیون نفر مخاطب و یکه تازی مطلق فیلم‌های کمدی به 
پایان رسید. اکران جریان اصلی سینما در سالی که رو به پایان است با نمایش حدود 
۶۰ فیلم در سینماها دنبال شد. در میان این فیلم‌ها اگرچه گونه‌های متعددی به 
اکــران درآمدند اما فیلم‌های کمدی چه در عرضه و چه در جذب مخاطب همانند 

سال گذشته در گیشه پیشتاز بودند...

»مردم سالاری« بررسی می‌کند

مرزنشینان در انتظار 
ساماندهی تجارت مرزی

صفحه 4

صفحه8


